
 
  
  
  
  
  

  »سليمان و مرد گريزان از عزرائيل«از دوازده روايت بر شناختي تحليل روايت
    

  ٭محمد پارسانسبدكتر 
  دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت معلم تهران

  
  فرنرجس نيكان

  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي
  

 چكيده
در . ويژه در ادبيات فارسي استبه و ت همة مللدار در ادبياهاي رايج و ريشهپردازي از سنتقصه

آورد كه عصارة نگـرش  هاي كهن، روايتي نو پديد ميدر قصه پرداز با دخل و تصرفاين فن، قصه
گيرد كه هاي متنوعي شكل ميبر اين اساس، در طول زمان، روايت. او و پيشينيان را با خود دارد

هـاي  هـا و نمونـه  توانـد بـا ريشـه    مي وا يزان هنرمنديپرداز و مهاي قصه يك برپاية دستكاريهر
 ،مطالعه در ساختار روايات متعدد از يك حكايـت و مقايسـة آنهـا   . پيشين، مشابه يا متفاوت باشد

آشـكار  رونـد تكامـل روايـات را     ،هاي فارسي برساندهاي پيدايش قصهتواند ما را به سرچشمهمي
ايـن  در  .هـا پـرده بـردارد   ازان، و نيز نوع تعاملات فرهنـگ پرد و از كم و كيف دادوستد قصه سازد

ــه حكايــت  ــزان از عزرائيــل «مقال ــرد گري ــوي را براســاس رويكــرد مثنــوي از » ســليمان و م مول
دهـد كـه مولانـا     نتيجة پژوهش نشان مـي . كنيم ميمقايسه با دوازده روايت مشابه  ساختارگرايي،

روني روايات خويش، آگاهي و اشراف كـافي دارد و  ها و ساختار بيروني و دنسبت به شكل داستان
  .  كندفن، با هنرمندي تمام رفتار مي پردازي صاحب در مواجهه با داستان، همچون قصه
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  مقدمه - 1
آن اسـت تـا    بـر سـاختارگرايي  . اسـت  1يكي از رويكردهاي مهم نقد نوين، سـاختارگرايي 

كنـد، بـه   عنوان مرجع بيروني آثار منفردي كه بررسـي مـي  از خود نظام ادبيات بهالگويي 
ترين مبناي ممكن را براي دست دهد و با حركت از مطالعة زبان به مطالعة ادبيات، علمي

  .)26: 1379اسكولز، (مطالعات ادبي فراهم آورد 
ز سدة بيستم جسـتجو  و در آغا 2فردينان دوسوسور ريشة ساختارگرايي را بايد در آراء

داند كه در آن، عناصر زباني فقط به واسطة تفـاوت بـا   وي زبان را نظامي صوري مي. كرد
اين اسـت كـه تغييـر در    » نظام«يابند، و ويژگي كلي هويت اثباتي مي ،عناصر زباني ديگر

 ناميده شد، همين» ساختار« چه بعدهاانجامد؛ آنآن مي هريك از اجزاي آن، به تغيير كلِ
گرا پا بـه عرصـة وجـود    شناسي ساختاربدين ترتيب، زبان. )8: 1379تودورف، . نك( نظام بود

رو، توصـيف صـوري نـاب     ايناز  .شدندگذاشت و بسياري از آثار ادبي از اين منظر بررسي 
از  .)27: 1379اسـكولز،  (هاي ادبي، بخش مهمي از روش كار ساختارگرايي است و نظام آثار

 .هاسـت در اين رويكرد، بررسي عناصر اساسي داستان و قوانين تركيبي آن ديگر مسائل مهم
آورد و رويكرد ساختاري، امكان شناخت ساختارها را فراهم مي ساختارگرايان معتقدند كه

آگاهي از سـاختارها،  . توان تحول ادبي را توصيف كردفقط در سطح ساختارهاست كه مي
بلكه تنها راهي است كه بـراي آگـاهي از    ،شودت نمينه فقط مانعِ آگاهي يافتن از تغييرا

پـردازان ايـن حـوزه،    ژان پياژه، از نظريـه  .)106: 1379تودوروف، ( تغييرات، در اختيار داريم
 .)15: 1385پيـاژه،  (دانـد  دهي ميها و خودسامانساختار را داراي سه ويژگي كليت، تبديل

بر دريافـت   ه كند تا علاوبه ما كمك مي نظر به اين مقدمات، شناخت ساختار يك داستان،
ها و شگردهاي داستاني اثر، به الگوي سـاختاري روايـت، چـارچوب كلـي و     ميزان نوآوري

  . نظام دروني آن نيز دست يابيم
 ،)957- 970: 1387مولوي، ( مثنوي در دفتر اول» سليمان و مرد گريزان از عزرائيل«حكايت 

تحت  حيوانات در مقام تمثيلي براي دفاع از اعتقاد و »شير و نخجيران«در ميانة داستان 
اين حكايت با وجـود  . استمدهآجهد و كوشش در برابر تقدير،  يبر ناسودمند ستم، مبني

                                                 
1. structuralism 
2. Saussure 
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هاي ظريف و آموزنده است و چون وقوع آنها در احـوال عـادي غالبـاً    ايجاز، متضمن نكته
هـاي  وجود روايت .)323: 1378كوب، زرين(گردد آيد، لطيفه و نادره تلقي مينادر به نظر مي
، ساختار داستاني مناسب، حوادث قابـل تأمـل و محتـواي خـاص ايـن      قصهمتعدد از اين 
تحليل مسـتقل آن را   پژوهان، بررسي واز ديد متن نشتر از همه، دور ماندحكايت، و مهم

  . سازد و تعيين سرچشمة آن نيز اهميت كليدي داردمي موجه
ماجراي شخصي است كه از تـرسِ تيـز نگريسـتن     »...ان و مرد گريزانسليم«حكايت 

خواسـتار نجـات جـان     بـرد و مـي پناه ) ع( عزرائيل و فرارسيدن زمان مرگش، به سليمان
شود و از قضـاي روزگـار، بـا تحقـق ايـن خواسـته، خـود را در آغـوش مـرگ          خويش مي

در ديـدار بـا   و سـپس،   ستان بـرد دهد تا او را به هندوبه باد فرمان مي سليمان. افكند مي
 در نـزد سـليمان   آن مـرد  حيـرت از حضـور   ،يابد كه علت تيـز نگريسـتن  ميعزرائيل در

  .را در هندوستان بستاندزيرا عزرائيل فرمان داشته كه در آن روز جانِ وي  ،است ودهب
هاي وعظ و عبرت، بيانگر اين حقيقت است كـه  جنبه بر افزونمحتواي كلي داستان،  
اي جز رسيدن به همان امر مقدر در پـي نخواهـد   ير انسان در برابر تقدير الهي، نتيجهتدب

   .داشت
  

  شناختي داستانسير ريشه - 2
هـا  قصـه شناسي، رديابيِ مسير حركت و تكامل يكي از زيباترين مطالعات در حوزة روايت

 مطالعاتي ينانجام چن. هاي ملل ديگر استدر بستر فرهنگي خاص و يا در فضاي فرهنگ
هـا را  و ميزان دادوستد آثار و فرهنـگ  تحليل بينامتني است از اي مهمكه امروزه شاخه - 

كـه  چرا ،ر مهم و معنادار خواهد بـود مولانا، بسيا مثنويهاي قصهدرباب  - نمايدتبيين مي
از ديگرسـو بـا    ،هاي مثنوي، از سويي با قصص قرآني و متـون دينـي و تفسـيري   داستان
الگـويي  هـاي كهـن  و از منظر سوم، با اساطير و روايت ،ي شفاهي و فرهنگ عامههاروايت

  . رندپيوند دا
مĤخذ قصـص و تمثـيلات   ، به كتاب ارزشمند مثنويبارة سابقة اين قبيل مطالعات در

فروزانفر در تبيـين مĤخـذ ايـن حكايـت، از شـش       .)12: 1370فروزانفر، ( گرددميباز مثنوي
بـاب  : جوامـع الحكايـات  ؛ 237، ص 4ج: احيـاءالعلوم ؛  118، ص 4ج :الاوليـا ةـحليكتابِ 
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و  2013تـا   1999ابيـات  : نامـه  الهي؛ 15 و14صص: نامه عجائبسيزدهم از قسم چهارم؛ 
يـذكر   و تنها سـه روايـت   ياد كرده اهل اباحه، ةـيذكر فيه حماقكتابي از غزالي مشهور به 

كـه  آنبـي  :استرا بي هيچ توضيحي آورده نامهالهيو  نامهعجايباهل الاباحه،  ةـفيه حماق
سـخني  آنهـا  بـا   مثنـوي را تعيين كند و از نوع و چگونگيِ تعامل روايت  هامأخذ دقيق آن

بار، به هفت روايت ديگر از اين حكايـت   در اين مقاله، براي نخستين. )12: همان. نك( بگويد
نيمـة   ،العـارفين بسـتان هاي اباين هفت روايت، به ترتيب تاريخي، در كت. ايمدست يافته

 ربـع اول قـرن ششـم    ،الملـوك ةـنصيح ،)344- 345: 1354طبسي نيشابوري، ( دوم قرن پنجم
: 1382ميبـدي،  ( ربع اول قرن ششم، الابرارةالاسرار و عدتفسير كشف، )73- 74: 1361 غزاّلي،(
/ 15: 1381وح رازي، ابوالفت ـ( نيمة اول قرن ششـم  ،الجنانالجنان و روحتفسير روض، )651/ 1

اسكندرنامه بـه   ،)26- 27: 1345طوسي، ( نيمة دوم قرن ششم ،المخلوقاتعجايب ،)316- 317
، )286- 288: 1343كاليستنس دروغين، ( رن ششم تا هشتمقميانة  ،روايت كاليستنس دروغين

ي، جرجـان ( قرن نهـم يـا دهـم    ،تفسير گازرمعروف به  الاحزانجلاء الاذهان وتفسير جلاءو 
توانند ريشه، مأخذ يـا نظيـري بـراي حكايـت     اند؛ رواياتي كه ميآمده )284- 285/ 7، 1337

  . يادشده باشند و احياناً مسير مطالعه درباب اين داستان را تغيير دهند
متفـاوت و سـاختارهاي    1هـاي شايان توجه است، گفتمان فوق آنچه در زمينة روايات

م اي و جـامع را فـراه  هاست كه امكان تحليلي مقايسـه ايي و احياناً غيرروايي مختلف آنرو
هاي مولانـا در نقـل   و گزينش مثنويدرباب مĤخذ قصص  نيزتأملي  نكات قابل سازد ومي

، در حكـم  مثنـوي كار استاد فروزانفر در يـافتن مĤخـذ    اگرچه. دهدحكايات به دست مي
يـافتن هفـت   بـا  نظير است، اولين و تنها پژوهش موجود در اين زمينه، بسيار ارزنده و كم

هـاي فكـري و روايـي    توان با دقت و اطمينان بيشتري، سرچشـمه مي يت مشابه ديگرروا
، در ايـم و ايـن نكتـه   منابع متأخر نيـز توجـه داشـته    به ما. كرد آشكار مثنويمولانا را در 

ت مولانا بر متون ادبي و جامعة پس از وي، بسـيار اهمي ـ  مثنويتبيين ميزان تأثيرگذاري 
سـليمان و مـرد   «مشـابه از حكايـت    )1(حاضـر، دوازده روايـت   ةبه هر روي، در مقال. دارد

جـدول زيـر   . استشدهبراساس رويكرد ساختارگرايي تجزيه و تحليل  »گريزان از عزرائيل
   .دهدها را نشان ميهاي اين روايتها و تفاوتتصويري كلي از شباهت

                                                 
1. discourses 



  ...شناختي بر دوازده روايت از تحليل روايت

 

٤٥  
  

 

  

 1390زمستان  ، 18 شمارة        

  )2(»سليمان و مرد گريزان از عزرائيل«كايت جدول ساختارشناختي روايات مشابه از ح

  
  6عنصر 5عنصر 4عنصر 3عنصر 2عنصر 1عنصر مأخذ

   العارفينبستان
  ــــــــــــــــــــ

 چينيزمينه
  )معرفي اشخاص(

 گفتگوي اول 
  )سليمان با دوست(

تنة اصلي داستان
  )حادثه(

  گفتگوي دوم
  )سليمان با عزرائيل(

  
  ــــــــــــ

 معرفي راوي  الاولياةحليـ
  واقعي - تاريخي

 چينيزمينه
  )معرفي اشخاص(

 گفتگوي اول
  )سليمان با مرد (

تنة اصلي داستان
  )حادثه(

  گفتگوي دوم
  )سليمان با عزرائيل(

  
  ــــــــــــ

   الملوكةنصيحـ
  ــــــــــــــــــــ

 چينيزمينه
 )معرفي اشخاص(

 گفتگوي اول
 )سليمان با نديم(

استانتنة اصلي د
  )حادثه(

  گفتگوي دوم
  )سليمان با عزرائيل(

  
  ــــــــــــ

 معرفي راوي  العلوماحياء
  واقعي - تاريخي

 چينيزمينه
 )معرفي اشخاص(

 گفتگوي اول
 )با همنشين سليمان(

تنة اصلي داستان
  )حادثه(

  گفتگوي دوم
  )سليمان با عزرائيل(

  
  ــــــــــــ

   الاسراركشف
  ــــــــــــــــــــ

 چينيزمينه
 )معرفي اشخاص(

 گفتگوي اول
 )سليمان با نديم(

تنة اصلي داستان
  )حادثه(

  گفتگوي دوم
  )سليمان با عزرائيل(

  
  ــــــــــــ

 معرفي راوي  الجنانوضر
  واقعي - تاريخي

 چينيزمينه
 )معرفي اشخاص(

 گفتگوي اول
 )سليمان با همنشين(

تنة اصلي داستان
  )حادثه(

  گفتگوي دوم
  )ان با عزرائيلسليم(

  
  ــــــــــــ

   نامهالهي
  ــــــــــــــــــــ

 چينيزمينه
 )معرفي اشخاص(

 گفتگوي اول
 )سليمان با جوان(

تنة اصلي داستان
  )حادثه(

  گفتگوي دوم
  )سليمان با عزرائيل(

 گيرينتيجه

   تالمخلوقا عجايب
  ــــــــــــــــــــ

 چينيزمينه
 )معرفي اشخاص(

 گفتگوي اول
 )سليمان با رفيق(

تنة اصلي داستان
 )حادثه(

  گفتگوي دوم
  )سليمان با عزرائيل(

 گيرينتيجه

   الحكايات جوامع
  ــــــــــــــــــــ

 زمينه چيني
 )معرفي اشخاص(

 گفتگوي اول
  )سليمان با مرد (

تنة اصلي داستان
  )حادثه(

  گفتگوي دوم
  )سليمان با عزرائيل(

 گيرينتيجه

   مثنوي
  ــــــــــــــــــــ

 
  ــــــــــــــــــــ

تنــة اصــلي داســتان
  )حادثه(

گفتگــــــــوي اول
  )سليمان با زادمرد(

  گفتگوي دوم
  )سليمان با عزرائيل(

 گيرينتيجه

 چينيزمينه معرفي راوي  اسكندرنامه
 )معرفي اشخاص(

 تنة اصلي داستان
  )حادثه(

گفتگــــــــوي اول
 )سليمان با پيرمرد(

  گفتگوي دوم
  )عزرائيلسليمان با (

 گيرينتيجه

 معرفي راوي  تفسيرگازر
 واقعي - تاريخي

 چينيزمينه
 )معرفي اشخاص(

 گفتگوي اول
 )سليمان با همنشين(

تنة اصلي داستان
  )حادثه(

  گفتگوي دوم
  )سليمان با عزرائيل(

  
    ــــــــــــ

شود، برخي عناصـر سـاختاري داسـتان در همـة     كه در جدول فوق مشاهده ميچنان
تعـداد عناصـر   . خـورد هايي بـه چشـم مـي   ت مشترك است و در برخي ديگر، تفاوتروايا

گيـري  نتيجـه  داستاني اين روايات نيز با هم متفاوت است؛ براي مثال برخي روايات داراي
توانـد  هاسـت كـه مـي   در نهايت، توجه به همين افزود و كاسـت . و برخي فاقد آن هستند

  . به نتايج مطلوب باشدساز رسيدن ها و سببگشاي بررسي راه
 .اين بخش، اشارتي است ناگزير به پيشينة تحقيـق دربـاب ايـن حكايـت     نكتة پايانيِ

ها و مشابهات آنها، بـه كـار سـترگ و    و رديابيِ ريشه مثنويهاي سابقة تبارشناختي قصه
گـردد كـه   بـاز مـي   مĤخذ قصـص و تمثـيلات مثنـوي   الزمان فروزانفر، يعني مستقلّ بديع

اين . ش، در انتشارات مجلس شوراي ملي به چاپ رسيده بود 1333ار در سال نخستين ب
 هـاي  ، فاقـد تحليـل  مثنـوي هـاي روايـات   در شناخت سرچشمه يشهارغم ارزندگي بهاثر، 
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خصـوص   و نيز جاي بسياري از منابع نويافته و نوشناخته، به استاي ميان روايات مقايسه
با عنايت بـه كمبـود مـواد تحقيـق و نبـود       اگرچه؛ بينيم، خالي ميآن منابع فارسي را در

. اسـت نظير بـوده نظير، بلكه بي افزارهاي جديد، انجام چنان تحقيقي در زمان خود، كمنرم
و  سـرّ نـي  را بايد در تحقيقات گرانسـنگي چـون    مثنويهاي اما سابقة نقد و تحليل قصه

تقـي پورنامـداريان    آفتـاب  در سـاية  ،)1378و  1374( كوبعبدالحسين زرين ةبحر در كوز
در ايـن آثـار، بـه    . رديـابي كـرد   )1389( ي حميدرضا تـوكلي هاي دريااز اشارتو  )1378(

شناختي و احياناً ساختارشـناختي دربـارة   شناختي، روايتاقتضاي موضوع، مباحثي معني
كـه در جـاي خـود محـلّ رجـوع ايـن مقالـه نيـز          صورت گرفتـه  مثنويبرخي حكايات 

هـاي  هاي اخير، مقالات تخصصي متعددي نيز دربارة شـگردها و شـيوه  در سال. است بوده
با اين همـه،  . استهاي وي، تحرير شدهپردازي مولانا و احياناً درباب بعضي از حكايتقصه

يك از اين منابع به طور اخص بـه حكايـت مـورد نظـر پرداختـه نشـده، و ميـان        در هيچ
اي خـاص،  تحليلي ساختاري، آن هم براساس نظريههاي موجود از اين قصه، نقد و روايت

يك از اين آثار، به مطالعـه در مĤخـذ و مشـابهات قصـة     علاوه، هيچ به. استبه عمل نيامده
و بيـان جهـات هنرمنـدي مولانـا در پـردازش ايـن       » سليمان و مرد گريزان از عزرائيـل «

          .اندحكايت، توجه خاص نشان نداده
  
  ها براساس عناصر داستانيروايتتحليل و مقايسة - 3
  آغاز داستان - 1- 3

آغاز «. داستان، چگونگي آغاز آن استيك گذاري هاي روايي مؤثر در تأثيرز تكنيكايكي 
به تداوم خوانـدن داسـتان و    نمايد وتواند خواننده را از ابتدا با داستان همراه مي» مناسب

از ميان رفتن اشـتياق  » آغاز نامطلوب«عكس، بر ،پرداز مشتاق سازدقصهو  قصههمدلي با 
وضعيت آغازين داستان بايـد  . داشتخواهد را در پي وي  انكارِ و احياناً بروز حسخواننده 

وگرنـه داسـتاني در ميـان     ،پـذير گـردد   داراي نوعي صراحت باشد تا گسترش آن امكـان 
هـاي  اند به شيوهتو اش ميهر داستان براساس ذوق نويسنده .)27: 1380نـي،  ك(نخواهد بود 

. چيني و يا مواردي از اين قبيـل آغـاز شـود   حادثه، گفتگو، بحران، مقدمه ي چونگوناگون
گوست در گزينش بهتـرين آغـاز بـا توجـه بـه سـاختار و       قصههنرمندي  ،آنچه مهم است
  . محتواي روايت
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 و  الجنـان روض، الـدين احياء علوم، الاولياةـحلياز ميان روايات مذكور، در چهار روايت
  :شودچيني كوتاه آغاز مي، داستان با معرفي راوي و مقدمهتفسير گازر

  .)118/ 4: تا، بيصبهانيا(... حدثنا ابوبكربن مالك ثنا عبداالله بن احمد :الاولياةحليـ
  .)827: 1386غزالي، (... و اعمش روايت كرد از خيثمه كه : العلوم احياء
  .)316/ 15: 1381ابوالفتوح رازي، ( .: ..بن حوشب گفت شهر: الجنان روض

  .)284/ 7: 1337جرجاني، ( : ...بن حوشب گفت شهر: تفسير گازر

- بودن روايات مـذكور و مشـابهت آنهـا بـا روايـات واقعـي       1اين نوع آغاز، نشانة عيني
يابد كه درمي ها از همان آغاز، مخاطب اين روايتبا توجه به معرفي راوي )3(.تاريخي است

روست كه بيش از آنكه به دنبـال جـذب مخاطـب و     به تاريخي رو يتي تاريخي يا نيمهبا روا
اين امـر  . ارائة گزارش خويش استرساني و اطلاعدر پي  ،جلب همدلي و همراهي او باشد

. گـردد مـي  »تـاريخ «چه بيشتر آن بـه  هر يروايت از داستان و نزديك گرفتن موجب فاصله
از سـوي   و باشـد  »انـد داده چيزهايي كـه رخ «واند به معناي تالبته واژة تاريخ از سويي مي

يعني تاريخ هـم   .»انداست رخ دادهشدة اموري كه فرض شده روايت ثبت«به معني  ،ديگر
اما در هر حـال، امـر   . تواند به معناي رخدادهاي گذشته باشد و هم قصة اين رخدادهامي

   .)5: 1387اسكولز، ( خواهد باقي بماند، بايد داستان شودواقع اگر مي
  روايات الحكاياتجوامعو  المخلوقاتعجايب، الاسراركشف، الملوكةحـنصيدر روايات ،

شـوند و پـس از   آغاز مي »اند كهآورده« و »روايت كنند كه«چون هم ايبا عبارات كليشه
ار واقـع ايـن چه ـ  در. گرددبه اصل داستان ارائه ميچيني مختصري براي ورود آن، مقدمه

  ماننـد   2هـاي روايـي  گـزاره  ي از روايـات داسـتاني هسـتند و   تـر يافتهروايت، شكل تكامل
، بيانگر خـروج تـدريجي از پوسـتة روايـت تـاريخي و      »روايت كنند كه«و » اند كهآورده«

  انـد؛ طبعـاً مخاطـب در برخـورد بـا ايـن روايـات بـيش از         تبديل آن به روايـت داسـتاني  
و به دنبالِ آن  هاآغاز اين روايات. شدن با داستان اشتياق دارد هاي پيشين به همراهنمونه
چيني كوتاه براي آگاهي خواننده، گوياي اين حقيقت است كه مخاطـب، ديگـر بـا    مقدمه

هـاي تـاريخي و   مايهرو نيست، بلكه داستاني با بنيك داستان ديني يا تاريخي صرف روبه

                                                 
1. objective 
2. narrative proposition 
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  ين روايــي قــرار دارنــد، تــا حــدودي دينــي پــيش روي دارد كــه اگرچــه در ســطوح پــاي
  . و به ذهني شدن نزديك سازنداند خود را از عيني بودن رها توانسته
اين گزارة روايي اگرچه به  .شوددر مصرع اول آغاز مي» شنيدم«عطار با واژة  نامة الهي

چينـي مختصـري كـه    هاي پيشين شبيه است، در پيوند با ادامة داسـتان و مقدمـه  نمونه
 .يابـد  مي هاي داستاني است، از صورت كليشه خارج شده و با داستان پيونداز جنبهسرشار 
كننـد  روايت مـي «و » اند كه آورده«در مقايسه با دو گزارة » شنيدم«است كه واژة  گفتني

بـر اينكـه موسـيقي شـعر و       افـزون . تـري دارد تر و بعد داسـتاني قـوي  ، مفهومي عام»كه
هاي  جنبه تأثير نيستند و عطار در انتخاب آنها به خاب واژگان بيوزني هم در انت هايضرورت

   :است توجه نبوده روايي بي
 سـوز شنيدم من كـه عزرائيـل جـان   

  
 در ايــوان ســليمان رفــت يــك روز 

  )81: 1364عطار نيشابوري، (          
  

 .ددارتـري  آغاز روايي مناسـب  هاي پيشين،، در مقايسه با نمونهالعارفين بستانروايت 
دارندة معرفي اشـخاص   كه دربر يچيني مختصراين داستان، بدون ذكر راوي و با مقدمه

لام، دوسـتي بـود    سـليمان پيغـامبر را عليـه   « :شودآغاز مي ،است نزديـك  بـه   روزي. السـ
بـا چنـين آغـازي مخاطـب      .)344: 1354طبسـي نيشـابوري،   ( »...مدآالسلام در سليمان عليه

رساني صرف است، با يك گزارش ديني يا تاريخي كه هدفش اطلاعيابد كه ديگر نه ميدر
كند، تصوير اولين چيزي كه مخاطب با آن برخورد مي. روست بلكه با روايتي داستاني روبه

 اي مخاطب بدون واسـطه . هاي اصلي آن استاي از داستان با حضور دو نفر از شخصيتساده
همـه،   بـا ايـن  . شـود وارد داسـتان مـي   ،»كـه  اندآورده«نام راوي يا عباراتي چون همچون 

شـده، فاصـلة    تـرين روايـت يافتـه   ميعنوان قـدي به العارفين بستانبديهي است كه روايت 
  . هاي داستاني داردزيادي تا تبديل به يك متن رواييِ صرف با تكنيك

آغـاز   - كه خـود از اشـخاص داسـتان نيـز هسـت      - با سخنان راوي نامهاسكندرروايت 
اي : گفـت . السـلام  يكي از دانايان چين حاضر بـود و بـه ديـن داوود بـود عليـه     «: دشو مي

 خداي عز و جـل كـس ندانـد كـه مـن      تو در اين دل مبند كه اين علم الاشهريار جهان 
 .)277- 288: 1343، كاليستنس دروغين( »...السلام نشسته بودم روزي در خدمت سليمان عليه

هـاي حاضـر در   بلكه بـا يكـي از شخصـيت    ،اويِ غايبدر اين روايت، مخاطب نه با يك ر
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راوي در متن ماجرا حاضر اسـت و حـوادث داسـتان را    . روستبهداستان در مقام راوي رو
اين امر، اطمينان مخاطب و هايش، هاي خويش است نه شنيده زيرنظر دارد؛ او راوي ديده

ي، روايـت از همـان آغـاز بـا     از سـوي . سازدافزون مي )باورپذيري روايت( را در باور حادثه
گيري همراه است و شخصيت داستان پيش از شرح ماجرا نتيجه را بـراي خواننـده   نتيجه

امتياز  نيز كندضور شخصيتي كه نقش اساسي در داستان ايفا نميالبته ح. كندآشكار مي
  :شودچنين آغاز مي مثنوياما روايت . شودنميداستاني براي آغاز روايت محسوب 

ــ  ردي چاشـــتگاهي در رســـيدزادمـ
 رويش از غم زرد و هر دو لـب كبـود  

  

 عدل ســـــليمان در دويـــــددر ســـــرا 
 پس سليمان گفتش اي خواجه چـه بـود  

  )956- 957 /1: 1387مولوي، (                       

خواننده از آغاز با تصوير و نمـايش   و،ر گردد؛ هم از اينبا حادثه آغاز مي مثنويروايت 
ين نوع آغاز، بهترين شيوه براي شروع يك داسـتان اسـت، زيـرا هـر شـروع      ا. روستبهرو

ها اين است كه داستان را پـيش ببـرد و   ترين آنمهم: د سه كار انجام دهدجذاب و گيرا باي
نشان دهد كه چه نوع داستاني خواهد بود؛ دومين كار اين است كـه شخصـيت اصـلي را    

ب علاقة خواننده به خواندن بقية داستان پردازي كند و سومين كار جلمعرفي و شخصيت
دهد تناسب داشته باشـد،  عملي نمايشي يا كشمكشي ذاتي كه با آنچه بعداً رخ مي. است

بـه ايـن ترتيـب،     .)40: 1387ديبـل،  (بهترين آغاز براي تأمين هر سه هدف مورد نظر است 
اسـب محسـوب   است، آغازي بسيار من وصف مردي هراسان كه به سراي سليمان پناه برده

» چرا هراسـان؟ « ،»چرا سوي سراي سليمان دويده؟« الاتي چونؤشود؛ ضمن اينكه سمي
 سـازد و او بـراي پاسـخِ   نيـز ذهـن خواننـده را درگيـر مـي      »است؟ چه اتفاقي رخ داده«و 

بنـابراين آغـاز   . صبرانه در انتظـار ادامـة داسـتان اسـت    اش، بيها و ابهامات ذهنيپرسش
كه راهي جز همراهي مخاطـب، آن هـم از    است غازي كاملاً داستانيآ، مثنويحكايت در 

  . گذارداجبار، باقي نميروي اشتياق و نه به
هاي روايي داستان كه در همـراه سـاختنِ مخاطـب بسـيار مـؤثر اسـت،       يكي از شيوه

اي كـه  شـيوه  ؛برانگيختن حس كنجكاوي و قرار دادن او در حالت تعليق و انتظـار اسـت  
اسـتفاده   از آنبسـيار   قصـه درقصـه ويژه بـا تـداعي انديشـه و شـيوة      به ،مثنويمولانا در 

كنـد؛ يعنـي   هاي ايجاد شك و انتظار از سادگي به پيچيـدگي سـير مـي   شيوه. است كرده
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تـوان   تنها از طريق حوادث ظاهري، بلكه از راه مسائل رواني و يا نكات اخلاقي نيـز مـي   نه
از  ،يع غيرعادي كه خواننده دربارة آنها توضيح بخواهـد وقا ايجاد. شك و انتظار ايجاد كرد

در روايـات پيشـين،    .)35: 1387پـرين،  (هاي ايجاد تعليق و انتظار در داسـتان اسـت   شيوه
يا بـا تصـويري دور از هيجـان و بـدون     و ماند در انتظار سخنان راوي باقي مييا خواننده 

 ـ    ابهام مواجه مي اي، تصـوير يكـي از   دون هـيچ مقدمـه  شد، امـا مولانـا از همـان آغـاز و ب
كـه بـه ديگـر شخصـيت      زده و درحاليهاي اصلي داستان را در شمايلي وحشتشخصيت

مخاطب، هيچ آگاهي و زمينة قبلـي از داسـتان   . استداستان پناه آورده، به تصوير كشيده
ون خـود را بـد  او . شـود رو مـي بـه شناسد و ناگهان بـا حادثـه رو   ها را نميشخصيت ،ندارد

نه براي شنيدن داسـتان يـا ديـدن    خود را ، ديگر رو يابد و از اين واسطه در متن ماجرا مي
هـاي  از هنرمنـدي  ايـن . كنـد مـي  آمـاده  نمايش، بلكه براي همراهي با شخصيت داستان

داسـتان خـويش را بـه     كنـد و مـي شگرف مولاناست كه از همان آغاز، مخاطب را جذب 
كه هر مخاطبي، بـا اشـتياق خواسـتار حضـور در آن و      سازد اي نمايشي تبديل ميصحنه

  . شودهاي اصلي آن ميهمراهي با نقش
  

 گفتگو - 2- 3
ترين عناصر داستاني و در حقيقت يكي از عناصر كليـدي كـه در همـة    يكي ديگر از مهم

هـاي ادبـي   براي گفتگو، تعاريف فراواني در فرهنگ. گفتگوست ،روايات مذكور وجود دارد
تر در افكار شخصـيت  طور گسترده ها يا بهصحبتي را كه در ميان شخصيت«: اندارائه داده

 .)366: 1388ميرصـادقي،  (» نامنـد گفتگـو مـي   ،گيـرد كار ادبـي صـورت مـي    واحدي در هر
حتـي بعضـي بنـدهاي توصـيفي و روايتـي را رد      او . خواننده، پيوسته منتظر گفتگو است

 شـود دلزده مي كل كار از ،نياز او را برآورده نكندبرسد و وقتي گفتگو  گفتگوكند تا به  مي
. به همين دليل اين عنصر از عناصر بسيار مهـم در مـتن داسـتان اسـت     .)26: 1385نوبل، (

گفتگويي كـه فكـر و    ؛كنندهاي خود استفاده مينويسندگان از دو گونه گفتگو در داستان
جنبـة نمايشـي دارد و افكـار و    كنـد و گفتگـويي كـه بيشـتر     انديشه را مستقيماً ارائه مي

كند و خواننده بايد به حدس و گمـان  غيرمستقيم بيان مي ها و منظور نويسنده راانديشه
بر اين، گفتگو يكـي   علاوه .)478: 1388ميرصادقي، (منظور نويسنده را در طي گفتگو دريابد 
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اي را هـم  ويژه هاي عاطفيتنشتواند رساندن اطلاعات به خواننده است كه ميهاي  از راه
كند، آشكار كند و هر صحبت جديد، پيرنگ كه شخصيت در يك وضعيت ويژه تجربه مي

يادشده از همان  هايتاين عنصر در اغلب رواي .)142: 1380كني، (برد مي يك گام پيش را
المـوت آغـاز    از هويـت ملـك  ... و »پيرمرد«، »نديم«، »جوان«، »همنشين«آغاز با پرسشِ 

توجه و وجه تمايز  اما نكتة قابل. يابدگفتگو ميان عزرائيل و سليمان پايان مي شود و بامي
  .شودميان روايات، توجه به جزئيات گفتگوهاست كه در ادامه به چگونگي آن اشاره مي

كنـد و حـذف آن،   ، گفتگو اگرچه نقشي ساختاري ايفـا مـي  الملوكةـنصيحدر روايت 
كـه بـر محتـواي داسـتاني     بـيش از آن  ،ا از منظر رواييد، امريزپيكرة داستان را بر هم مي

واقـع  در. هـاي دينـي اسـتوار اسـت    مايـه برگزارش تاريخي و بن ،روايت تكيه داشته باشد
راوي . اي است براي شرح ماجرا تـا گزارشـي قابـل قبـول از آن ارائـه شـود      گفتگو وسيله

هاي داسـتاني باشـد،   صرفهاي روايي و يا دخل و تجاي آنكه در پي استفاده از تكنيك به
هاي خويش را تا سـرحد امكـان بـه اصـل روايـت      ها يا خواندهدر پي آن است كه شنيده

  . شبيه سازد
 رف و مطـالبي از ايـن    ، پرسش و پاسخ»گفت«گفتگوهاي كوتاه، تكرار عبارت هاي صـ

در » روايـت كننـد كـه   «عبارت . دست، حاصل رويكردي است كه در بالا به آن اشاره شد
اين نكته جز در سه روايـت  . غاز داستان، خود گوياي گرايش ديني و تاريخي راوي استآ

كه ايـن روايـات   ديگر روايات نيز مشهود است، چرا ، درمثنويو  نامهالهي، العارفينبستان
از همان آغاز  هاگفتگو. شوندو يا معرفي راوي تاريخي آغاز مي» اند كهآورده«نيز با گزارة 
 ،نهفته است، انديشه و نگـاه راوي اسـت   آنهاگردند و آنچه در وراي ي بيان مياز زبان راو

، نامـه الهـي امـا در وراي گفتگوهـاي سـه روايـت     ؛ نه افكار و احساس شخصـيت داسـتان  
، لحن و صـداي شخصـيت داسـتان تـا حـدود زيـادي احسـاس        مثنويو  العارفين بستان

تـر اسـت و   در روند داستان، پررنـگ گويي حضور اشخاص و تأثير گفتگوهايشان . شود مي
 مثنـوي ويـژه در روايـت   اين عنصرِ مهـم، بـه  . رساندحذف آن به پيكرة داستان آسيب مي

  .  بسيار مورد توجه است
بر ورود ناگهاني مردي ترسان در چاشـتگاه بـه    اي كوتاه مبنيبا مقدمه مثنويداستان 

مان از پريشاني مرد و جويا شـدن  ابتداي گفتگو با تعجب سلي. شود قصر سليمان آغاز مي



٥٢   

 

  

  
 

 فررجس نيكانمحمد پارسانسب و ندكتر
 

  
 1390زمستان   ، 18  شمارة             

خواسـتار نجـات    كند وميمرد، سليمان را از چگونگي ماجرا آگاه . از علت آن همراه است
المـوت وارد سـراي   كـه ملـك  گو پس از آناين گفت. شودمي او خود به مدد باد و به فرمان

تصـويري كـه   فاصله پس از بلاواقع در. يابدشود، ميان سليمان و وي ادامه ميسليمان مي
گيـري  شود و حوادث و چگونگي شكلبر گفتگو بنا ميداستان  ،استاز حادثه نمايان شده

. گـردد ها در قالب همـين گفتگوهـا آشـكار مـي    و حتي شناسايي و معرفي شخصيت هاآن
اي از چه در مكالمه و چـه در ذهـن، نشـانه    ،واسطة محتوا و شكل خودگفتار شخصيت به
ايـن گفتگوهـا     .)88: 1387، كنـان -  ريمون(آيد يت به شمار ميهاي شخصخصلت يا خصلت

يكـي از  . سـازند اي بـراي خواننـده نمايـان مـي    هستند كه داستان را همچون تصوير زنده
در اين شـيوة كارآمـد،   . خلق شخصيت از طريق گفتگو و مكالمه است ،هاترين روشساده

هـايي از شخصـيت   واسته گوشهها ناخ انسان ةهاي داستاني چون همبسياري از شخصيت
 ،كنـد ها نگاه ميدر اين مرحله چون از بالا به آن سازند و خوانندهخود را هويدا مي ةپيچيد

 .)101: 1378نـژاد،  پارسـي (ببـرد  هاي آنها به درونشان پـي تواند از ميان صحبتراحتي مي به
هاي  ، گفتگو، صحبتدر اين آثار .هاي شاهكارهاي ادبي استاين جنبه از گفتگو از ويژگي

هاي روحي كند تا فعل و انفعال افكار و ويژگيها را ارائه ميرد و بدل شده ميان شخصيت
تـوان در روايـت   ايـن خصـايص را مـي    .)472: 1388ميرصادقي، (و خلقي افراد را نشان دهد 

رنگ است ديگر بسيار كم هايروايت در ، اماها يافتو در خلال گفتگوي شخصيت مثنوي
 احيـاء  ةبـراي مثـال در ترجم ـ  . نـه تصـوير   ،رسـد ها به خبر ميخواننده از خلال گفتگو و

حالت گزارشـي بـر    ة، گوياي غلب»گفت«هاي كوتاه و تكرار پياپي عبارت جمله الدين علوم
  . رساني گفتگوها بر جنبة داستاني آنها غلبه دارد روايت است و پيداست كه جنبة اطلاع

  حجـمِ گفتگوهـا در ايـن     ،از گفتگـو بايـد بـه آن پرداخـت    نكتة ديگري كه در بحـث  
شـود و  ، گفتگو به يـك يـا دو جملـة كوتـاه خـتم مـي      هاتدر برخي از رواي. هاستترواي

حال آنكه برخي گفتگوها دامنـة   ،گردد اطلاعات اندكي از شرح ماجرا به مخاطب ارائه مي
تر شـدن ايـن   براي روشن. دشوتري يافته و ماجرا با ذكر جزئيات بيشتري شرح ميوسيع

موضوع، گفتگوي دوم يا پرسش و پاسخ سليمان و عزرائيل دربارة دليل تيز نگريستن وي 
  .كنيمبررسي مي را نشين سليماندر هم

بـه توضـيحات    ي فـوق گفتگو ،در حكاياتي كه جنبة تاريخي يا ديني آنها برتري دارد
، الـدين  احيـاء علـوم  ، الملـوك ةـصيح ـن، الاوليـا ةـحلي ـمـثلاً در   .شودمختصري محدود مي
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زدگي خود به سـبب حضـور نـديم در    ، عزرائيل فقط از شگفتتفسير گازرو  الجنان روض
گويد و از مسافت طولاني و آگاهي از چگونگي انتقال نديم به محل نزد سليمان سخن مي

و  وقـات المخل عجايـب ، الاسراركشفدر روايات . آيدحرفي به ميان نمي) هندوستان(مرگ 
و مخاطـب   شـود مـي  اي به بعد مسافت، انـدكي افـزون  اين گفتگو با اشاره الحكاياتجوامع
 الموت و نگريستن خاص او در همنشينيابد كه اين فاصلة عظيم، سبب حيرت ملكدرمي

  . است سليمان گشته
اي نـه مولانا، گفتگوي سليمان و عزرائيـل دام  مثنويو  نامهالهي، العارفينبستاناما در 

برشمردن دليل تعجبش از حضـور مـرد در نـزد     باعزرائيل  ،نامهالهيدر . يابدتر ميوسيع
سليمان و مسافت بسيار ميان پارس و هندوستان، از آگاهي خويش دربارة عامـل انتقـال   

كند و به اين ترتيـب، مخاطـب از جزئيـات بيشـتري     نيز ياد مي) ميغ(وي به هندوستان 
هايي با ديگر روايـات دارد، عزرائيـل ابتـدا    كه البته تفاوت العارفين تانبسدر . شودآگاه مي

كنـد؛ سـليمان انـدوهناك    واسطة مرگ دوستش از خدا طلب پاداش مـي براي سليمان به
ش از فرمان سليمان بـه  ا عد مسافت و آگاهيشود و پس از آن عزرائيل علت تعجب و بمي

  . داردباد را بيان مي
بيان مولوي بـا ديگـران در شـيوة اسـتفاده از داسـتان و       هايختلافترين ابرجستهاز 
هـا برقـرار   در ميـان شخصـيت   اوهاي مندرج در آن، گفتگوهاي طولاني است كه حكايت

: 1387پورنامـداريان،  (هاي خود و ديگران را بيـان كنـد   طريق آرا و انديشهاين كند تا از مي
ر ديگـر روايـات برتـري دارد، سـليمان ابتـدا      در اين حكايت كه جنبة داستاني آن ب .)326

شود و عزرائيل در پاسخ، ضمن انكار خشم، نگاه خويش را دليل خشم عزرائيل را جويا مي
 كاملاً شبيه لحنِنيز لحن سخنان عزرائيل . پردازد وقع ميو به شرح ما داندميآميز تعجب

  .استسير داستان تأثيرگذار در  هاي رواييِشخصيت
 ؛ديگري كه در ارتباط با گفتگو بايد به آن توجه كرد، محتواي گفتگوهاستنكتة مهم 

در حكايـت مـورد   . نيز دست يافت هاتتوان بر گفتمان رواي ويژه اينكه از اين طريق مي به
  :نظر دو گفتگوي اصلي وجود دارد

 ؛گفتگوي سليمان با مردي كه از عزرائيل در هراس است - 1
 .لگفتگوي سليمان با عزرائي - 2
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محتواي گفتگوي اول، نشان دادنِ ترس مرد از عزرائيل و درخواست رهايي از اوسـت  
در ضمن در خـلال  . او توسطبيان حيرت عزرائيل و شرح ماجرا  ،و محتواي گفتگوي دوم

هـاي  از ويژگـي . دهنـد حـوادث اصـلي رخ مـي    گيـرد و ميهمين گفتگوها داستان شكل 
پـيش   كهچنان و ميان اشخاص داستان استمذكور، پرسش و پاسخ  هايروايتمشترك 

با پاسخ ديگـري   شود وميهر دو گفتگو با پرسش يكي از اشخاص آغاز  ،از اين اشاره شد
 ،كـم در متـون عرفـاني    و دارد و بـيش  كريم نيز سابقه قرآنه در اي كشيوه ؛يابدپايان مي
ز، گفتگـو و  در زنـدگي و زبـان صـوفي ني ـ   . اسـت  كلامي و حتي فقهي رايج بـوده  ،حكمي

شناسـي عـارف و حتـي موقعيـت      پرسش و پاسخ اهميت بسيار دارد و شخصيت و جهان
  .)107: 1389توكلي، (است زماني و مكاني و نگرش او بيشتر در همين گفتگوها تجلي يافته

توان گفتمان غالب بر روايات موجـود را گفتمـاني عرفـاني،    ميفوق با توجه به توضيح 
كه البته در هريك از اين روايات، با در نظر گرفتن الفاظ و خطاب ديني و اخلاقي دانست 

  روايــات بــراي مثــال در . تــر اســتهــا برجســتهاشــخاص بــه هــم، يكــي از ايــن جنبــه 
االله، عليـه  الفـاظي چـون رسـول    هـا كـه در آن  الاسـرار كشفو  الاولياةحليـ، نيالعارفبستان

ديث و عبـاراتي قرآنـي پايـان    ر آيـه، ح ـ كار رفته يا حكايت بـا ذك ـ  به... السلام، عزوجل و
 ةغلب ـ مثنـوي و  نامهالهي در رواياتي چون .است، بايد گفتمان ديني را مسلط دانست يافته
رضـا، تسـليم و    سخن از مضامين عرفاني چون كهچرا ،تمان عرفاني قابل دريافت استگف

هـم كـه بـه راوي    در رواياتي . وحدت در ميان است كه عارفان بر آنها تأكيد فراوان دارند
  . توان مورد توجه قرار داداست، تأكيد بر گفتمان تاريخي را مياشاره شده

هاي  أمل، القاب و صفاتي است كه شخصيتيكي ديگر از نكات بسيار ظريف اما قابل ت
 ةبـر واژ مـا   تأكيـد بيشـترِ  . برنـد كـار مـي   داستان در ميانة گفتگوها خطاب به يكديگر بـه 

  : گويد ، سليمان در گفتگوي خود با عزرائيل چنين ميمثنويت در رواي. مسلمان است
 را به خشـم از بهـر آن   مسلمانن اك

  
 بنگريــدي تــا شــد آواره ز خــان 

  )965: 1387مولوي، (                 

  

اي نسبت به اين روايت در ذهـن  هاي تازهگيريمفاهيم و جهت ة مسلمانتأمل در واژ
اي بـه  آميز سليمان خطاب به عزرائيل، صورت تـازه و سرزنشبار لحن ملامت. انگيزدبرمي

، بلكه مسلماني را به وحشـت  )پيرمرد يا جوان(عزرائيل نه يك نديم خاص  ؛گيردخود مي
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با اين توضيح، خطاب سليمان به وي، خطاب يك رهبر ديني در حمايـت از  . است انداخته
يكي از اصـول و   ،به اين ترتيب. است اوست كه به سراعدل وي پناه آورده ةفردي از جامع

در داسـتان   طـور ضـمني و بـا كـاربرد ايـن واژه      انساني، بـه  ةمفاهيم ديني رايج در جامع
   .شودمتجلي مي

  
  شخصيت - 3- 3

ترين عناصر روايي داستان است كه با حذف او ديگر داسـتاني نخـواهيم   شخصيت از مهم
بـر  داسـتاني  ست كه ساختمان يـك اثـر   هايي دانها را بايد پايهشخصيت رو،از اين. داشت

اي زمـاني  - نيز شخصيت برشي است از جهانِ فضايي .)17 :1381 ،دقيقيان(شود آنها بنا مي
اسـامي  (دهنـده  كه يـك شـكل زبـاني ارجـاع     كه بازنموده شده، و نه چيز ديگري؛ همين

داخل مـتن و در خصـوص يـك موجـود     ) هاي اسمي و ضماير شخصيبعضي زنجيرهخاص، 
معمـولاً حـوادث    .)246 :1388 ،تـودوروف (كار داريـم  ظاهر شود، با شخصيت سرو گونه انسان

داستان در خلال گفتگوي اشخاص داستان با هم، يا ويژگي خاصـي در شخصـيت اصـلي    
گيـرد و بـراي خواننـده     داستان و يا به هر نحو از طريق اعمال اشخاص داستان شكل مي

توصـيف مسـتقيم و توصـيف    : بنيادين دارد 1شخصيت، دو شاخص متنيِ. شودآشكار مي
در  ، امـا شـود در تعريف مستقيم، خصلت شخصيت با يك صفت معرفي مـي . مستقيمغير

بلكه خصلت به طرق مختلف  ،آيدتوصيف غيرمستقيم هيچ ذكري از خصلت به ميان نمي
ر خواننده است كه ويژگي شخصيت را از بطن توصـيف اسـتنباط   شود و بنمايش داده مي

قياس، محيط، كـُنش،  . پردازي شبيه استپذيري و مفهومتوصيف مستقيم به تعميم. كند
بـه   .)83 :1387 ،كنان -  ريمون( اندهاي توصيف غيرمستقيماز شيوهوضعيت ظاهري و  گفتار

گويـد كـه   شرح يا بـا تجزيـه، مـي   در معرفي مستقيم شخصيت، نويسنده با  ،عبارت ديگر
مسـتقيم، نويسـنده بـا عمـل داسـتاني      اما در معرفي غير ،آدمي است چگونهشخصيت او 

يعني خواننده از طريـق افكـار، گفتگوهـا و يـا اعمـال خـود       . كندشخصيت را معرفي مي
  .)50: 1387پرين، ( شناسدشخصيت، او را مي

سه شخصيت اصـلي وجـود دارد كـه     »سليمان و مرد گريزان از عزرائيل«در حكايت  
نديم، دوسـت،  (ترسيد سليمان؛ مردي كه مي: استها تصريح شدهدر عنوان داستان بدان

                                                 
1. textual index 
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هاي آن اسـت  يكي از امتيازات روايت مذكور، شخصيت. ؛  و عزرائيل...)همنشين، جوان و
نت سـلط  سـليمان مظهـرِ  . انـد كه به نحوي زيبا در پيوند با موضوع داستان انتخاب شـده 

برخورداري از موهبت فهم زبان حيوانات و علـم بـه    و در عينِ است ديني و قدرت دنيايي
كند و تدبير وي بـراي  اسرار موجودات، در مقابل تقدير ازلي و مرگ مقدر ناتوان جلوه مي

اي برگزيـده و  عزرائيل در مقام فرشته. ماند ثمر مياست، بي ياري مردي كه به او پناه برده
وي از  دوريمرگ بندگان، در برابر تلاش انسان بـراي فـرار از تقـدير خـويش، و     آور پيام

فقـط مـأمور   هـيچ قـدرت تصـرفّي    بيوي  .گرددزده ميمحل تحقق مشيت الهي، شگفت
انديشـة فـرار از    ،كه اشرف مخلوقـات اسـت  نيز » مرد گريزان«و . اجراي حكم الهي است

آنكه همين انديشه و تحقق آن، سبب مـرگ او   خبر ازپروراند، بيتقدير الهي را در سر مي
 هاي زيبا و مانـدگاري جلوه ،بدين ترتيب، تقابل و تناسب زيباي اين سه شخصيت. شودمي

  . افتدزند و در تكامل جهان مفهومي متن، مؤثر ميرا در داستان رقم مي
 هاي تانبودن اشخاص در داس 1اي كه در همين آغاز بايد به آن اشاره داشت، نوعينكته

بـراي آفريـدن چنـين شخصـيتي بايـد      . اي هستند براي امثال خـود كهن است كه نمونه
واقعي و زنده گرفت و با هنرمندي در هم آميخـت تـا شخصـيت     ةحقيقت را از چند نمون

هـاي  نيـز بـا تيـپ    ايـن حكايـت  در  .)101: 1388ميرصـادقي،  (نوعي موردنظر آفريده شـود  
بـه خـاطر    شـود، سامحاً از اصطلاح شخصيت استفاده ميرو هستيم و اگر تشخصيتي روبه

روايات، تيـپ   ةواقع اشخاص اين حكايت در همدر. با ديگر عناصر داستان استهماهنگي 
اي از مـردم در ذهـن   هـاي آنـان، يـادآور طبقـه    چراكه اعمال و كنش ،شوندمحسوب مي
  . خواننده است
بـة روايـي آنهـا برتـري دارد،     شـان بـر جن  كه جنبة تاريخي يـا دينـي   هاييدر روايت

مانند و مخاطب حس همراهـي  هاي داستان در حد گزارشگران داستان باقي ميشخصيت
نـه   ،گوينـد تـا شـنيده شـوند     گويي اشخاص فقط راوياني هستند كه مـي . با آنها را ندارد

در  شـان كه جنبة روايـي  هاييتواقع در روايدر. كنند تا ديده شوندبازيگراني كه عمل مي
تـري در سـير داسـتان ايفـا     رنگها نقش كمگيرد، شخصيتپوشش تاريخ و دين قرار مي

هـايي كـه   در روايـت  ، امـا شودپرداز و راوي حس ميقصهكنند و در وراي آنها انديشة مي
                                                 
1. typic 
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گـوي او  تاحساس و انديشة شخصيت داستان در وراي گف ،جنبة داستاني آنها برتري دارد
  . نهفته است

نـامِ   آغـاز كـه از   تفسـير گـازر  و  الجنانروض، الديناحياء علوم، الاولياةـحليدر روايت 
شود، شخصيت در مقام يكي از عناصر روايي بسيار مهم، درج مي )شهر بن حوشبَ(راوي 

اي هسـتند بـراي   گـويي اشـخاص فقـط وسـيله    . گردددر وراي روايت تاريخي پنهان مي
هاي دراماتيك هاي آنها از گزارهل و گفتهبه همين دليل، اعما. مستند ساختن كلام راوي

، الملـوك ةـنصيحدر رواياتي چون . رود نه رواييخالي است و عنصري تاريخي به شمار مي
 ي ماننديهاتر هستند، گزارهيافته كه تكامل الحكاياتجوامعو  المخلوقاتعجايب، كشف الاسرار

 هايي بيانگر خروج تدريجي از پوستةهمچون كليشه» اند كهروايت كرده« و »اند كهآورده«
ها نـه بـه عنـوان شـاهدي بـر      شخصيت ،رو اند و از اينبه روايت داستاني تاريخي و تبديل

 هرچنـد  - هاي تاريخي، بلكه در حكم عوامل و عناصر روايي هاي راوي يا گزارهصحت گفته
، نامـه سـكندر ا ،نامـه الهـي  هـاي تدر رواي ـ. سـازند مخاطب را با خود همـراه مـي   - رنگكم

مخاطـب از ابتـدا بـا     ،ودش ـ مـي داستان بدون ذكر راوي آغـاز   كه مثنويو  لعارفينا بستان
  . شوددور مياز محدودة گزارش تاريخي  گيرد وميگوهايشان انُس اشخاص داستان و گفت

ورود عزرائيل به قصـر   ،شودگيري نيز ختم ميكه در پايان به نتيجه نامهالهيدر روايت 
اي نزديك با خـود  و ترس جوان از همان ابتدا مخاطب را در ارتباط با وقوع حادثه سليمان

 قصـه در مصراع اول، انـدكي از تأثيرگـذاري   » شنيدم«هرچند كاربرد واژة  ؛سازدهمراه مي
  روايـت . سـازد  نزديـك مـي   الملـوك  ةـنصيح ـهايي چون روايـت  كاهد و آن را به روايتمي

. هاسـت تـوجهي دربـارة شخصـيت    هاي روايي نسبتاً قابلخصلتنيز داراي  العارفينبستان 
اي اگرچـه  ها به شيوهترس جوان، غم سليمان و شگفتي عزرائيل از طريق كنشِ شخصيت

نيز كه  نامهاسكندردر روايت . سازديابد و او را با خود همراه ميضعيف به خواننده انتقال مي
  .گردد ها افزون ميجنبة روايي شخصيت ،راوي خود از اشخاص داستان و شاهد ماجراست

آغاز داستان كاملاً به شيوة داستاني و با وصف صحنة ورود مردي هراسـان   مثنويدر 
به اين نحو خواننده از ابتـدا بـا بحـران روحـي شخصـيت      . شود به بارگاه سليمان آغاز مي

ل كردن داستان شود و براي پي بردن به علت آن و يا راه حلي براي آن، به دنباهمراه مي
در روايت مثنوي، رفتار و حركت اشخاص به نحو بارزي نمايانگر انديشـه   .شودمشتاق مي
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 .پـردازد هايشان نمـي انديشه و احوال آنهاست و راوي يا هيچ فرد ديگري از خارج به شرح
طـور مسـتقيم و    خواهد بههاي مثبت يك داستان است، زيرا خواننده مياين امر از ويژگي

 شوند هايش نمايشيمستقيم بشنود و ببيند و تنها وقتي داستان موفق است كه شخصيتغير
  .)51: 1387پرين، ( هاستاش بر معرفي غيرمستقيم شخصيتموفق، بيشتر تكيه ةو نويسند

شناسـي  پردازي مولانا، دقت و توجه وي بـه روان هاي ديگر در زمينه شخصيتاز نكته
خصـوص   و بـه  شـان آنان به اقتضـاي موقعيـت و مقام   ها و توصيف احوال درونيشخصيت

پورنامـداريان،  (تأثير اين مقام و موقعيت و احوال مختلف بر شيوة سخن گفتن آنـان اسـت   
شـود، شخصـيتي   گريزد و خواستار رهـايي از او مـي  مردي كه از عزرائيل مي .)340: 1387

ن حكم الهـي نرسـيده   است دلبستة زندگي و هراسان از مرگ كه هنوز به باور قطعي بود
نخ  يهـا نماينـدة انسـان  توان او را يك شخصـيت نمـادين و   مي واقعدر. است  ي از ايـن سـ

هـاي  سازد مفـاهيم اخلاقـي يـا كيفيـت    اين شخصيت، نويسنده را قادر مي .شمار آورد به
روحي و روشنفكرانه را به قالب عمل درآورد؛ او كسي اسـت كـه حاصـل جمـع اعمـال و      

   .)107: 1388ميرصادقي، (كند ميرا به چيزي بيشتر از خودش راهنمايي  گفتارش، خواننده
هاي داستان و به دنبال آن جايگاه اشخاص تا حدودي دگرگـون  پاره مثنويدر روايت 

داسـتان بـا    و كه سير ماجرا در روايات ديگر از نظم مشتركي برخوردار استچرا ،شوندمي
ابتـدا از تـرس و    مثنـوي ولـي در روايـت    ،شودينگريستن عزرائيل و ترسيدنِ مرد آغاز م

آنكه توضـيحي دربـارة دليـل    بي ،شودصحبت مي) شخصيت اصلي حكايت(نگراني جوان 
المـوت را  برخلاف ديگر روايـات، جـوان از ابتـدا ملـك     ،در اين روايت. آن بيان شده باشد

تمـام روايـات   كـه در   -  در اين زمينـه  در نتيجه پرسش و پاسخِ او و سليمان ،شناسد مي
آشـفتگي  بار سليمان از دليـل   اين ، بلكهشود حذف مي - استپيش و پس از آن درج شده

ها را با افزايش گفتگوها و توصيف حالات و البته مولوي حتي وقتي حكايت .پرسد مرد مي
ها از نوع اطنـاب ممـل   اين افزايش ،رساند ها به چند برابر روايت مأخذ ميافعال شخصيت

  .)314: 1387پورنامداريان، ( ه به منظور جذاب كردن حكايت استنيست، بلك
در روايت مولانا مرد جوان آغازگر داستان است و عزرائيل آخرين كسي است كه وارد 

بـه ايـن ترتيـب،    . نه با حضور عزرائيـل در داسـتان   ،آن هم با وصف جوان ،شودماجرا مي
ها به عنوان يـك  در كل به شخصيتشود و هم متفاوت مي مثنويجايگاه حضور افراد در 
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ويـژه بـا    ها بهبه نحوي كه حذف آن ،شودها توجه ميعنصر روايي مهم بيش از ديگر روايت
  .ريزدتوجه به نبود راوي، پيكرة داستان را بر هم مي

  
  هاي عاطفي و عناصر دراماتيك مايه - 4- 3

هـاي دراماتيـك در   مـذكور توجـه بـه جزئيـات و جنبـه      هـاي از ديگر وجوه تمايز روايت
كه بـارِ عـاطفي و القـاييِ     اند  هاي زبانيهاي عاطفي، مضامين يا نشانهمايه. هاستداستان

و كننـد،   كشند و حالت و احساسي خـاص را بـه مخاطـب القـا مـي     روايت را بر دوش مي
و حالت خاصـي از  كه در به تصوير كشيدن وضعيت  اند عناصر دراماتيك، اجزايي از روايت

تـرس  «ماننـد   ؛دنشونمايشي و حركتي روايت مي جنبةو موجب تقويت  مؤثرنداشخاص 
تـرين  مهـم  )4(.اسـت كه در روايات مذكور با عبارات مختلـف بيـان شـده   » مرد از عزرائيل

خشمگين نگريستن عزرائيل، وحشـت مـرد از   : اند ازها عبارتعناصر دراماتيك اين روايت
يدن مرگ، سـرزنش سـليمان عزرائيـل را، و حيـرت     نگاه عزرائيل، اضطراب مرد از فرا رس

  .عزرائيل از حضور مرد در هند
تيز نگريستن عزرائيل در نديم سليمان  ،هاي دراماتيك در روايات مذكورمايه هازجمل 

گذاري آنهـا  تأثير اما اند،و ترس مرد از اوست كه در همة روايات، تقريباً يكسان درج شده
  . استگر شدهنحوة تركيب حوادث، متفاوت جلوه با توجه به فضاي گفتماني و

كه جنبة تاريخي آن بر بعد داستاني غالب اسـت، مخاطـب    الملوكةـنصيح در روايت
نـدارد و تنهـا از مـاجرا    گونه احساس همراهـي  هيچ ،در برخورد با اين دو جنبة دراماتيك

» كه مرا بخواهد بردن ترسم: عزرائيل تيز در نديم نگريست؛ و نديم گفت« :يابدآگاهي مي
نـه از   :شـود  تر ارائـه مـي  بسيار ساده العلوم احياء ةاين تصاوير در ترجم .)73 : 1361غزالـي،  (

شود كه بيان مي فقط  ،آيد و نه از ترس نديمچگونه نگريستن عزرائيل سخن به ميان مي
غزالـي،  ( اسـت  د كـه قصـد او را داشـته   رَبنگرد و مرد گمان ميعزرائيل چند بار در مرد مي

از  الاسراركشفروايت . است كار نرفته حتي واژة ترس هم در اين روايت به. )827/  4: 1386
چگـونگي بيـان ايـن دو     نامهالهياما در روايت . شباهت دارد الملوكةنصيحـاين منظر به 

جوان « :است گذارتر و از جنبة روايي قابل توجهتأثير ، به ويژه در مورد ترسِ جوان،تصوير
 اين توصيف سليمان از عزرائيل كه .)81بيـت  : 1364عطاّر نيشابوري، ( »از بيم او زير و زبر شد

   .نقش داردنيز در برانگيختن احساس خواننده و تأثير بيشتر بر او  »ريزدمي تيغ خونبي«
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گذاري روايي و عاطفي، مـورد  نيز خبررساني بيش از تأثير المخلوقات عجايبدر روايت 
ــ ــودهتوج ــعدر . اســت ه ب ــاتجوام ــم   الحكاي ــيار ك ــك بس ــر دراماتي ــن عناص ــگ و اي   رن
طوسـي،  ( »يز در وي نگريست؛ آن مـرد بترسـيد  الموت ت ملك«: اندگر شده اهميت جلوهكم

و تأكيد خاصي بـر آنهـا    يافتهكوتاه به بيان اين حس اختصاص  ةتنها دو جمل ؛)26: 1345
. آيـد ارائة اين دو تصوير تا حدودي متفاوت به نظر مي، نحوة العارفينبستاندر . است نشده

در اين روايت بدون اشارة خاصي به نگاه عزرائيل، از ترسيدن دوست سـليمان سـخن بـه    
واسطة مـرگ دوسـت در سـليمان بـروز      كه به» غم«ر ادامه، ماية عاطفيِ آيد و دميان مي

راهي سـليمان بـا شخصـيت    در اين روايت همدلي و هم. است كرده، به روايت افزوده شده
تفسير و نامه اسكندر، الاولياةـحلي، الجنانروضدر روايات  .بيشتر مورد توجه استداستان 

  .است نيز توجهي به ابعاد دراماتيك داستان نشدهگازر 
وصف مرد ترسان و ورود ناگهاني او به بارگاه سليمان، از همان آغاز  ،مثنويروايت  در

آنجاكه مولانـا در نظـم و سـاختار     از. سازدني شخصيت همراه ميمخاطب را با حس نگرا
مثنوي، به تأثرات دروني و عاطفي اشخاص نظر دارد، سعي دارد آنها را زنده و قابل قبـول  

او براي اين منظور، ميـان اعمـال، گفتـار و روحيـات آنـان همـاهنگي برقـرار        . عرضه كند
تصـويري كـه مولانـا از    . وايات برتـري دارد است و از اين حيث، روايت او بر ديگر ر ساخته

از ابتـدا مخاطـب را بـه ايـن نتيجـه       ،سـازد هاي عاطفي و دراماتيك روايت مهيا مـي مايه
با  نيزچه مولانا اگر. نه يك روايت ديني يا تاريخي ،روست به رساند كه با يك داستان رو مي

هاي دينـي و تـاريخي   ، جنبهذكر نام سليمان، عزرائيل، مسلمان و در اشاره به تقدير الهي
دهـد كـه آسـيبي بـه پيكـر      استادانه انجام مي چنانرا  كاراين  ،گنجاندرا در داستان مي

 . رساندروايي داستان نمي
  
 پايان داستان - 5- 3

در جلـب رضـايت   پايان مناسـب   ،گونه كه آغاز مناسب از امتيازات يك روايت استهمان
گـو را  ذار، موجب تكميل يك اثر است و جاودانگي قصهگپايان تأثير. خواننده اهميت دارد

كـه يـك   چرا ،وب را بيش از آغاز آن دانسـت توان تأثير پايان مطلحتي مي. به دنبال دارد
نـاموزون، تصـويري    ، بـا پايـانِ  نقـص داشـته باشـد   داستان حتي اگر آغاز و محتوايي بـي 
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و  اسـت يك اثر زمـاني كامـل    ،به عبارت بهتر .گذاردنامطلوب در ذهن خواننده بر جا مي
   .ورد كه پايان داشته باشدآيك كلُ روايي را به وجود مي

اصـيل   ةمايواقع بازگوكنندة پيام نهايي و مقصود نويسنده است و درونپايان داستان در
يـك كـل در    منزلـة  را به كه آن داستان استپاياني نقطة  ،نتيجه. كندداستان را بيان مي

اين نكتـه اسـت كـه حـوادث تبعـي متـوالي        منوط به فهمداستان  فهميدن. آورد مينظر 
اما در هـر   ،بيني باشداي كه نبايد قابل پيشنتيجه اند؛چگونه و چرا به اين نتيجه راه برده

يك طـرح خـوب،    ).77: 1383ريكور، (حال بايد قابل قبول و مناسب با جميع حوادث باشد 
 و هـر جـزء   ،نيسـت با كليت داستان  ارتباطبياي در آن دارد و هيچ نكته 1وحدت هنري

بـه ايـن ترتيـب پايـان      .)41: 1387پرين، (د ر القاي مفهوم و هدف كلي داستان دارنقشي د
روايـات  . اسـت داستان نيز در چنين طرحي، هماهنگ و متناسب با ديگر عناصر داسـتان  

  :كرد تقسيمتوان به دو گروه پايان ميمنظر مورد نظر را از 
  

  فاقد نتيجه هايوايتر - 1- 5- 3
گفتگـوي عزرائيـل بـا    (پـس از گفتگـوي پايـاني    هايي اسـت كـه   اين دسته شاملِ روايت

گيري را با توجه به محتوا گونه روايات، نويسنده، نتيجه در اين. رسندبه اتمام مي) سليمان
و را از اي برسـد و آگـاهي ا  كند و انتظار ندارد كه خواننده به نتيجـه به خواننده واگذار مي

 از ميـان روايـات مـذكور، هفـت روايـت     . دانـد ورد خويش مياشرح داستان، بهترين دست
  . د شدپاياني دارند كه با توجه به سير تاريخي به آنها اشاره خواه چنين

بخـش روايـت اسـت، بـدون      ، گفتگوي سليمان با عزرائيل پايانالاولياةـحلي در روايت
در انتهاي اين روايت، عزرائيـل در  . ي داستان آورده شودگيرعنوان نتيجهاينكه عبارتي به

كنـت  «: يـد گوچنين مي ش،نشينانپاسخ به سؤال سليمان دربارة نگريستن در يكي از هم
با اين عبارت، حكايـت پايـان    .»قبض روحه بالهند و هو عندكاعجب منه، اني امرت أن اَ

   .دارديت نارتباطي با حكا آيد،مييابد و آنچه پس از آن مي
ستان روايتخـتم  قـبض جـان دوسـت سـليمان      دربارةبه سخنان عزرائيل  العارفينب

هـاي عـاطفي آن بـيش از    و مايـه د دارتوجهي  هاي رواييِ قابلجنبه اين داستان .شود مي
                                                 
1. artistic unity  
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انـدوه سـليمان در مـرگ    گيري و بـا تصـويري از   داستان بدون نتيجه. ديگر روايات است
گويي هدف . يابداست، پايان ميدادهنان عزرائيل گوش فراه به سخكحاليدر ،دوست خود

گذاري عاطفي بر خواننده است و در اين ميان، آمـوزه  پرداز، شرح واقعه و تأثيرقصهاصلي 
  . شودگيري بيان نميعنوان نتيجهوضوح و به اي بهيا نكته

 ي داسـتان  گيـر عنـوان نتيجـه  اي بـه ، اگرچه مستقلاً جملـه الملوكةـنصيحدر روايت
اي در خود نهفتـه  شود، گويي نتيجهجملة پاياني كه از زبان عزرائيل بيان مي است،نيامده
گـو  قصـه واقع راوي يا در .)74: 1361غزالي، (» تا اتفاق چنان افتاد كه تقدير الهي بود« :دارد
قابل اين نوع پايان از نظر روايي . استهكردطور ضمني به قطعي بودن حكم الهي اشاره  به
  . سازدها متمركز ميواژه أمل است و ذهن خواننده را درت

 و  )827: 1386غزالـي،  . نـك ( پايان مي يابد» االله اعلم«، با عبارت الدينعلوم  احياءروايت
گيـري  ظاهر بدون نتيجـه  روايت به. ندارداي مستقل نتيجه الملوك ةنصيحـهمچون روايت 

بـر   ،حرفي براي گفتن دارد و با اشاره به عبارتي قرآنـي  آنجملة پاياني اما  ،ابديپايان مي
بـا عنايـت بـه گفتمـان حـاكم بـر        1بنـدي، اين نوع پايـان . دارد دلالت جنبة ديني روايت

  . داستان، قابل توجه است
 ميبـدي،  ( »و چنين افتـاد كـه ديـدي   «: چنين است الاسراركشفعبارت پايانيِ روايت

بان عزرائيل، خطاب به سـليمان و در پاسـخ بـه پرسـش او     اين جمله از ز .)651/ 1: 1382
. اسـت  تمام رخـدادها را خلاصـه كـرده    ،شخصيت داستان در عبارتي كوتاه. شودبيان مي

گـويي داسـتان دوبـاره در     و انديشـد مخاطب با اين جمله به آنچه پشت سر گذاشته مـي 
ل ايجـاد فرصـتي بـراي    نباگو با اين عبارت به دقصهشايد راوي يا  .شودذهن او تداعي مي

گيري مطلوب خويش دست يابد و يك بـار  است تا با مرور داستان، به نتيجه خواننده بوده
 برخـي  بازگشـتي شـبيه  . به داستان بينديشـد  ،يابي به نتيجهطور مستقل و براي دست به

  .گردندميسينمايي كه از پايان به آغاز بازهاي فيلم
ندانم تا چون رسيد به مـدت نزديـك   «: چنين است نالجناروضعبارت پاياني روايت 

عزرائيل بـا ابـراز شـگفتي و نـا آگـاهي از چگـونگي        .)317/ 15: 1381رازي، ابوالفتوح ( »آنجا
بخشد و با ايـن عبـارت،   هندوستان، سخنان خود را پايان مي بهانتقال همنشين سليمان 

                                                 
1. ending 
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را با ابهـام و شـگفتي شخصـيت    نوعي مخاطب  اين پايان، به. رسد داستان هم به اتمام مي
شايد ايـن پايـان، فرصـت    . آگاه است موضوعبا اين تفاوت كه خواننده از  ،سازد همراه مي

  .سازدانديشيدن بيشتر را براي خواننده فراهم مي
 رعبارت پاياني روايتندانم تـا چـون رسـيد بـه     « :است الجنانروض، شبيه تفسير گاز

رسـد  هاي ديني و تاريخي، به نظر ميجه به متن و گزارهدر كل با تو .»مدتي نزديك آنجا
توان گفت پايان ايـن روايـت و   و مي باشد الجنانروضمأخذ اين روايت، روايت موجود در 

  . يكسان است الجنان روضهاي مختلف آن با روايت جنبه
  

  محورنتيجههاي روايت - 2- 5- 3
گو، مقصود خويش را قصهو راوي يا  شوندگيري منتهي ميبه نتيجههاي اين دسته روايت

آيد و گاه داسـتان  گاهي نتيجه در پي داستان به دست مي. كنداز بيان داستان اظهار مي
اگـر  . شوداي خاص در ذهن نويسنده، بيان مياز آغاز با هدف رسيدن به مقصود و انديشه

امي آن را داسـتاني  در اول داستان بيايد، هنگ ـ) يا دلايل ديگر(براي ايجاد شگفتي  يپايان
 قوي به حساب خواهيم آورد كه هنگام مرور دوبارة آن، منطقـي و طبيعـي بـه نظـر آيـد     

اي از اطلاعات در ابتدا يـا انتهـاي داسـتان ممكـن     آوردن پاره همچنين .)38: 1387پرين، (
، كنـان  - ريمـون ( يند قرائت و نيز تفسير نهايي داسـتان را تغييـر دهـد   ااست از بيخ و بن فر

  .شودمي به اين روايات اشاره ،در ادامه به ترتيب سير تاريخي ،)163: 1387
 ستاگيري اختصاص يافتهبه نتيجه نامهالهيسه بيت پاياني روايت:  

 مدامت اين حكايت حسب حـال اسـت
ــد   ــه كردن ــدبيري ك ــزد ز ت ــه برخي  چ
 همـــــي از نقطــــــة تقــــــدير اول 

  

 كه از حكم ازل گشتن محـال اسـت   
 تقـديري كـه كردنـد   سـت  ا كه ناكام

 كــن مشــو در كــار احــول  نگــه مــي
  )81: 1364،نيشابوريعطار(             

بـودن حكـم مـرگ     است كه بـر قطعـي  به دنبال اشعاري آمده نامهالهياين روايت در     
  : آخر آن چنين است تأكيد دارند و بيت

ــودي  ــل نبـ ــو در بابـ ــرگ تـ ــر مـ  اگـ
  

ــودي   ــن آرزو در دل نبــ ــرا ايــ  تــ
  )همان(                                    
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شـود و عطـار بـراي     گيري آن به دنبال مباحث پيشين بيان مـي واقع روايت و نتيجهدر
 نامـه الهي  روايت. است رسيدن به مقصود و معناي مورد نظر خويش، اين روايت را برگزيده

آغـاز، تقابـل جـوان و     از همـان . هاي داستاني خوبي داردهاي روايي و تكنيكجنبه در كل
تـرس ايـن   . سازدمرگ، فضاي دلگير خاصي را در عمق داستان و موسيقي شعر پنهان مي

كه در ديگر روايات، مـردي كـه از   هاي پيشين است، چراانگيزتر از نمونهجوان از مرگ، غم
گريزد، يا پيرمرد است يا نديم و همنشين سليمان، كه بـا توجـه بـه پادشـاهي     عزرائيل مي

انگيـز   غـم  ، بسيار بيش از مـرگ پيـر  يك جوان مرگ. شته باشدگذاز جواني يمان، بايد سل
عباراتي چون كارگيري به. است نامهالهياين از نكات روايي ظريف در روايت . كندجلوه مي

از ديگـر امتيـازات    نيـز  »تيـغ خـونريز   بي« و »زير و زبر شدن جوان«، »سوزعزرائيل جان«
  . ستداستاني اين روايت ا

 كنـد و  گيري مشخصي را دنبـال مـي  ، در آغاز و پايان، نتيجهالمخلوقاتعجايبروايت
آن، وصف عظمت و قدرت فرشتة مرگ است كه به فرمان خداي تعـالي، قـادر بـه قـبض     

سازد كـه فرشـتة مـرگ از    دقت در كل روايت، مشخص مي. اي استروح هر موجود زنده
در آغـاز داسـتان از حضـور    . قش داستان را بر عهده داردترين نگذارترين و مهمابتدا تأثير

الموت به حضرت او آمـدي   هر روز ملك«: شودهميشگي او در نزد سليمان چنين ياد مي
المـوت  اين جمله خود ناظر بر اشراف ملك .)26: 1345طوسي، ( »و در بالاي سر او باستادي

عبارت پاياني  .ر و پادشاه استبر همة موجودات، حتي حضرت سليمان به عنوان يك پيامب
پـيش   همة عالمَ،... مقصود آن است كه اين فرشته، عظيم است و«: روايت هم چنين است
   .)27: همان( »رسد است و دست وي به همه اطراف عالمَ مي  وي چون طبقي نهاده

 چنين استالحكاياتجوامعجملة پاياني روايت ، :»ل َرده  و عالميان بدانند كه لا مقضَـائ
هكمحل عهاي تعليمـي و  بر اينكه جنبه اين پايان، علاوه .)4، ق 13ب : 1374عوفي، ( »و لا مان

. داردداسـتان را بيـان مـي    ةسازد، آشكارا با عبارتي كوتـاه نتيج ـ گفتمان ديني را بارز مي
نده در مايه و پيام نهايي داستان تغييرناپذير بودن حكم الهي است كه نويس ـ واقع دروندر

  . كندانتهاي حكايت آن را مؤكد مي
و در ميانـة داسـتان    مثنويدر دفتر اول » سليمان و مرد گريزان از عزرائيل«حكايت 

هـا، بـا   لاي داسـتان بـه اين شيوة مرسوم مولاناسـت كـه در لا  . است همدشير و نخجيران آ
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افزايـد و  اصلي مـي  اي ديگر بر انتظار خواننده براي رسيدن به سرانجام روايتقصهتداعي 
دهد و او را براي ست، به مخاطب ارائه ميا اي علاوه بر آنچه در روايت اصلي جاريانديشه

تـوان گفـت   مـي  ،با توجه به ايـن مقـدمات  . سازدتر ميرسيدن به انتهاي داستان، مشتاق
آن بـا   مولانا اين روايت را از ابتدا به منظور بيان انديشه و مقصود خـويش و ارتبـاط دادنِ  

مولوي در پـي  «اند كه چند برخي منتقدان برآنهر ؛كندداستان شير و نخجيران ذكر مي
گيري از فراينـد خلـق   بلكه در پي بهره ،نيست مثنوي ساخت جهاني از پيش سنجيده در

جهاني است كه تداعي و رخدادهاي زبانيِ ناشي از ذهن آگاه و ناآگاه او قرار اسـت پديـد   
   .)320: 1387يان، پورنامدار(» آورد

او . جويـد هاي خويش بهره مـي گذاري انديشههاي داستاني براي تأثيرمولانا از تكنيك
هـاي روايـي و فنـون    چنـان بـا گـزاره    ،داستاني را كه صرفاً جنبة ديني يـا تـاريخي دارد  

 ،رسـد سازد كه خواننده گويي در طول داستان بـه نتيجـه مـي   نويسي، آراسته ميداستان
. اند و جزئي از داسـتان نيسـتند  گيريحس كند ابيات پاياني روايت مستقلاً نتيجه آنكهبي
واقع مولانا نتيجة داستان را با مهارت استادانة خـويش بـه تنـة اصـلي داسـتان پيونـد       در
پيچـد و هـر يـك از    ، انديشه و داستان در هم مـي مثنويدر  .سازدزند و هماهنگ مي مي

 اي تصويري از آنها ممكن است انگيزة طرح داستان يا انديشـه آنها و حتي كلمه يا عبارت و 
هـا را تحـت قاعـده و    هـا و قصـه  آنكه بتوان حضور و غيبت متناوب انديشهبي ،ديگر شود

    :)287: همان(اي درآورد ضابطه
 تــو همــه كــار جهــان را همچنــين
ــال  ــود؟ اي مح ــزيم؟ از خ ــه بگري  از ك

  

 كُــن قيــاس و چشــم بگشــا و ببــين 
ــه ب ــال از ك ــق؟ اي وب ــاييم؟ از ح  رب

  

  )969- 1387:970مولوي،(             

در نگاه اول گويي اين دو بيـت پايـاني، ادامـة سـخنان عزرائيـل در پاسـخ بـه سـؤال         
شـود كـه واژة   گيري مـي خواننده زماني متوجه ورود به پايان داستان و نتيجه. اندسليمان

هـاي روايـي مناسـب    از تكنيك گونه پايان، اين. كندآخر مصراع پاياني را با خود تكرار مي
فراواني دارد و خواننده با رضـايت  براي انجام روايات داستاني است كه قدرت تأثيرگذاري 

  . پذيردآن را مي
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 گيـريِ  شود و نتيجـه روايت مي) اسكندر(از همان آغاز نزد شهريار  اسكندرنامهروايت
شـهريار اسـكندر كـه    پس بدان اي« :گرددازگو ميپاياني نيز در همان ابتدا براي شهريار ب

واقـع آغـاز و   در .)288: 1345، دروغـين  كاليستنس( »و جز خداي تعالي كس نداند اين علم به
در چنـين  . اسـت  گيريِ مورد نظر راوي داستان اختصاص يافتهانجام اين داستان به نتيجه

ت و حوادث داستان را ناخواسته بـا آن  روسبهاي غالب رورواياتي خواننده از ابتدا با انديشه
 در اين نوع از روايات، اسـتقلال انديشـه تـا حـدودي از خواننـده سـلب      . سازدمنطبق مي

اي از رسيدن بـه  گيرد و نه غافلگيريشود؛ نه جستجويي براي يافتن نتيجه صورت مي مي
 ـ . است چيز از ابتدا تعيين شده گويي همه. نتيجه در ميان است وع پايـان بـراي   البته ايـن ن

  .نمايداي خاص هستند، مفيد ميني كه از ابتدا به دنبال داستاني متناسب با انديشهامخاطب
  

  گيرينتيجه - 4
» سليمان و مرد گريزان از عزرائيـل « شناختيِ آغاز مقاله، حكايتتوجه به جدول روايتبا 

اي و بـا حادثـه  اي مشـخص  بندي است؛ يعني همـه در نقطـه  در همة روايات داراي پايان
امـا همـة    ؛استكاره رها نشده كدام از منابع، داستان نيمه پذيرند و در هيچن پايان ميمعي
  . خالي است از آنهاگيري نيستند و ستون مربوط به آن در برخي داراي نتيجه هاترواي

تـأملي كـه در بردارنـدة    تـوان بـه نتـايج قابـل    روايات مذكور مـي  ةاز تحليل و مقايس 
  : اندها چنيناهم اين يافته .دست يافت هست،نيز  مثنوي هاي ممتازگيويژ

آغـاز و   .هـاي ديگرنـد  روايـت تر قاعدهبسيار به مثنويعناصر ساختاري داستان در  - 1
داسـتان   ةماي ـكاملاً در ارتبـاط بـا هـم و در جهـت درون     مثنويميانه و پايان روايت در 

 و مطابقـت دارد  مثنـوي وايات با بيش از همة ر 1اصطلاح ادبيات داستاني. كندحركت مي
 . ندترگذارشگردهاي روايي آن در جلب نظر مخاطب تأثير

متون نظم و نثـر از جهـت پـرداختن بـه عناصـر سـاختاري داسـتان و گسـترش          - 2
در متون منثور، روايت معمولاً بدون گسترشي خـاص بـه   . اندهاي روايي آن متفاوت جنبه

. هاي نظـم اسـت  ها كمتر از نمونهاست و افزود و كاستاص يافتهبيان اصل داستان اختص
هاي داستاني اين دو روايت از برتري و به نثر هستند ،مثنوي و نامهالهي جز ،ها همة نمونه

                                                 
1. fiction 
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، نظيـر  شـعر  گيري نبايد از امكانات زبانيِ البته در اين نتيجه. آشكار استمنظر ساختاري 
 . غافل بود م،هاي ادبي و آهنگين بودن كلاآرايه

هاي آنها، مأخذ بودن يكي در برابـر  ها و شباهتو توجه به تفاوت هاترواي ةمقايس - 3
از . سـازد آشـكار مـي   ،ديگري را از يك سو، و مقدم و متأخر بودن آنها را از سـويي ديگـر  

كه متني عربي با زباني كهن و عناصـر داسـتاني بسـيار    الاوليا ةـحليميان روايات موجود، 
در اين روايت جز ماجراي اصلي، آن هم با تأكيد بـر  . آيدتر به نظر ميدك است، قديميان

البتـه تـأخر يـك روايـت را     . وجود نـدارد  هيتوجهاي ديني و تاريخي آن، نكتة قابلجنبه
بـراي مثـال اگرچـه روايـت     . تـر بـودن آن دانسـت   تـوان هميشـه دليلـي بـر كامـل     نمي

م بر رواالعارفين ستانبر  يت ، مقدهـاي روايـي و حـوادث    اسـت، امـا از جنبـه    تفسـير گـاز
امـا   ،تفسير گازر از نظر زماني متأخرتر از ديگـر روايـات اسـت    .هايي داردبرتريتاني، داس

را آخـرين   اسكندرنامهها و نيز كيفيت تواليِ حوادث، اصر ساختاري آنمقايسة روايات و عن
 . كندروايت معرفي مي

است، يافتن مĤخذ ايـن حكايـات    ويمثن ما دربارة حكايات از آنجاكه سخن اصلي - 4
را مأخذ مولانـا در نظـم ايـن     مثنويشايد بتوان تمام روايات پيش از . اهميت زيادي دارد

چه بسا مولانا پس از مطالعة دقيق روايات متقدم، به نظـم ايـن حكايـت     ت وروايت دانس
مايـه، در همـة روايـات    و درون هـا، حادثـة اصـلي   ويژه اينكه شخصـيت  پرداخته باشد؛ به

 . اندمشترك
در حكايـت  . استهاي داستاني توجه وي به جنبه ،مولانا روايت هاي بارزتفاوت زا - 5

پـردازي مولانـا بـه    داستان باروايتي تاريخي و ديني  ،»سليمان و مرد گريزان از عزرائيل«
د كـه بـيش از آنكـه بـه     شوروايتي داستاني با اشارات تاريخي و محتواي ديني تبديل مي

 . سرايدبا حفظ امانت در بيان اين دو موضوع، داستان مي ،دين يا تاريخ توجه كند
  از ديگــر  ،گســتردگي معنــا و اقنــاع خواننــده بــا حفــظ ســاختار روايــي داســتان  - 6
وضوح قابل مشـاهده   است كه در اين روايت نيز به مثنوي هايهاي برجستة روايتويژگي
براي يافتن وجوه تشابه و افزودن معـاني   مولاناانگيز هايي شگفتاز توانايياين نكته . است

كه ساختار كلي آن را بر هم ريزد يا موجب دور مانـدنِ  آنيجديد در روند داستان است، ب
  . ذهن مخاطب از مفهوم و ماجراي اصلي شود
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  نوشتپي
ب عدم دسترسي، و نيز به سب اهل اباحه ةيذكر فيه حماقـاز آوردن روايت موجود در  - 1

نظـر  صـرف  المخلوقـات عجايـب بـه دليـل يكسـاني بـا روايـت       نامهعجايباز درج روايت 
  .ايم كرده

  .استدر چينش حكايات، به سير تاريخي آنها توجه شده - 2
شود كه جنبة واقعي آنها غالـب اسـت و   روايات عيني به آن دسته از روايات گفته مي - 3

 هـاي تدر مقابل اين نـوع روايـت، رواي ـ  . پردازندها مياقعيتبيشتر به گزارش و توضيح و
گيرند كه جنبة تخيلي و داستاني آنهـا غلبـه دارد و بـه نمـايش مسـائلي      ذهني قرار مي

  .پردازندهاي داستاني ميوراي واقعيات عيني و تصويرسازي
 .1387، پارسانسب. براي اطلاع بيشتر، نك - 4

  
 منابع

  تفســير ، )1381(بــن محمــدبن احمــد الخزاعــي نيشــابوري  ن علــيبــحســين ،زيابوالفتــوح را
 :، به كوشـش محمـدجعفر يـاحقيّ و محمدمهـدي ناصـح، مشـهد      الجنانالجنان و روحروض

  .  آستان قدس رضوي
  . آگه: فرزانه طاهري، تهران ة، ترجمساختارگرايي در ادبياتدرآمدي بر، )1379(اسكولز، رابرت 
  . مركز: فرزانه طاهري، تهران ة، ترجمصر داستانعنا، )1387(ـــــــــــــ 

  .عربيال دارالكتاب: مصر، 10، جالاصفياءطبقات و الاولياءةـحلي، )تابي(نعيم  بناصبهاني، حافظ
، صـص  2، شـمارة  گوهر گويا، »تحليلي از هفت روايت استن حنانه«، )1387(پارسانسب، محمد 

84 -53.  
  .  هنري ةحوز: ، تهرانداستان اختار و عناصرس، )1378(نژاد، كامران پارسي

  . مهر ةسور: محسن سليماني، تهران ة، ترجمتأملي ديگر در باب داستان، )1387(پرين، لارنس 
  .  سخن: ، تهرانآفتاب ةساي در، )1387(پورنامداريان، تقي 

  . و مركز اسناد موزه ةكتابخان: اكبرپور، تهرانرضا علي ةترجم ساختارگرايي،، )1385(پياژه، ژان 
، ترجمـة انوشـيروان   هـايي نـو دربـارة حكايـت    پژوهش: بوطيقاي نثر، )1388(تودوروف، تزوتان 

  .  ني: پور، تهرانگنجي
  . آگه: نبوي، تهران محمد ة، ترجمبوطيقاي ساختارگرا، )1379( ـــــــــــــ

  .  مرواريد: ، تهرانبوطيقاي روايت درمثنوي :هاي درياازاشارت، )1389(توكلي، حميدرضا 
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، تصــحيح جلاءالاذهــان و جلاءالاحــزان، )1337(جرجــاني، ابوالمحاســن الحســين بــن الحســن 
  . مهرآيين: الدين حسيني ارموي، تهرانميرجلال

  .  مؤلف: ، تهرانمنشأ شخصيت در ادبيات داستاني، )1381(دخت دقيقيان، شيرين
  .  رسش: اهوازنوش طلائي، مهر ترجمة، طرح در داستان، )1387(ديبل، آنسن 

  . گام نو: ، تهران1نونهالي، ج مهشيد ة، ترجمزمان و حكايت، )1383(ريكور، پل 
ابوالفضـل حـري،    ة، ترجم ـبوطيقـاي معاصـر   :يروايت داسـتان ، )1387(كنان، شلوميت  - ريمون

  . نيلوفر: تهران
  .علمي: ، تهراننوينقد و شرح تحليلي و تطبيقي مث: سرّ ني، )1374(كوب، عبدالحسين زرين
  .   علمي: ، تهرانبحر در كوزه، ) 1378(ــــ ـــــــــ
 محمـدعلي  ، تصـحيح العـارفين بسـتان ، )1354( جعفـر ابـي  احمدبن نيشابوري، محمدبن طبسي

 .   دانشگاه تهران :رجائي، تهران
بنگـاه   :، به اهتمـام منوچهرسـتوده، تهـران   المخلوقاتعجايب، )1345(محمود  طوسي، محمدبن

  . ترجمه و نشر كتاب
  .  زوار: روحاني، تهران تصحيح فؤاد نامه،الهي، )1364(فريدالدين  عطارنيشابوري،

  . علمي: شعار، تهران ، به كوشش جعفرالرواياتالحكايات و لوامعجوامع، )1374(عوفي، سديدالدين 
  . بابك: رانهمايي، تهالدين ، تصحيح جلالالملوكةنصيحـ، )1361(غزالي، محمد 

  . علمي: مؤيدالدين محمدخوارزمي، تهران ة، ترجمعلوم الدين احياء، )1386( ــــــــــــــ
  . اميركبير: ، تهرانمأخذ قصص و تمثيلات مثنوي، )1370(الزمان فروزانفر، بديع

    .بنگاه ترجمه و نشر آثار: ، به كوشش ايرج افشار، تهراناسكندرنامه ،)1343(كاليستنس دروغين 
مهـرداد ترابـي و محمـد    ةترجم ـ داستاني را تحليل كنـيم؟،  چگونه ادبيات، )1380(ني، دبيلو ك 
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